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اخلاق در قرآن
محمدرضا حاتمی*

چكيده
اصلی ترين هدف تربيتی قرآن كريم، كه با هدف پروردن گوهر انسانی در كالبد 

آدم خاكي فرود آمده است، تحقق فضايل اخلاقی مي باشد. آموزه های نظری و 

عملی اين كتاب آسمانی ، كه سندی الهی و گنجينه ی معارف و اخلاق است، نظامی 

می سازد كه در آن، هر كس به انسان كامل اخلاقی تبديل می شود؛ بدين ترتيب، 

و  مسلمانان  اخلاقي  ميراث  از  بهره گيری  با  همراه  قرآن،  محور  با  اخلاق پژوهی 

ظرفيت های علوم مختلف، زمينه ی تحقيقات جديدی فراهم مي آورد. 

و  اخلاقي  آيات  استخراج  برای  كوششي  داريد،  روي  پيش   مقاله  اين  در  آنچه 

مقدمه،  از:  عبارت اند  مقاله  مباحث   دليل،  همين  به  آنهاست؛  موضوع بندي 

معيار  پيشينه ی موضوع،  و قرآن،  اخلاق  رابطه ی  تقسيم بندي آموزه هاي قرآني، 

دسته بندي آيات اخلاقي، موضوعات آيات اخلاقي و بالاخره نتيجه گيري.

واژگان كليدی: آیات اخلاقي، معیار دسته بندي آیات، موضوعات اخلاقي.  

__________________________________

*دانش آموخته ی سطوح عالی حوزه ی علمیه، دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی.
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مقدمه
قرآن، بی شك، کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلي اش اصلاح و تکامل اخلاق 
بشر می باشد. خدا در قرآن مجید بر مؤمنان منت نهاده که رسولی از جنس خودشان مبعوث 
ساخت است تا آیات خدا را بر آنان تلاوت کند و در تهذیب و تزکیه ی اخلاق آنها بکوشد.1 
و  معارف  گنجینه ی  و  الهی  که سندی  آسمانی ،  کتاب  این  عملی  و  نظری  آموزه های 
اخلاق است، نظامی می سازد که در آن، هر کس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می شود.

روشن است که هیچ علمي حتي روان شناسي هم نتوانسته  است جاي علم اخلاق را پر کند، 
زیرا، همواره، موضوعاتي هستند که به اخلاق اختصاص دارند؛ بدین ترتیب، اخلاق پژوهی 
با محور قرآن، همراه با بهره گیری از میراث اخلاقي مسلمانان و ظرفیت های علوم مختلف، 
زمینه ی تحقیقات جدید را فراهم مي آورد؛ تحقیقاتی که افزون بر بالندگی و توسعه ی علم 

اخلاق اسلامي، می تواند در مباحث مختلف و از جمله روان شناسی راه گشا باشد.
و  اخلاقي  آیات  استخراج  قرآني،  اخلاق پژوهی  حوزه ی  پژوهش هاي  از  یکي  باره،  این  در 
موضوع بندي آیات است، بدین منظور که موضوعات اخلاقي قرآن را تحت عناوین مفهومی 
گرد آورد؛ به همین دلیل، مباحث  مقاله، که درصدد دست یابی به این هدف است، عبارت اند 
از: تقسیم بندي آموزه هاي قرآني، رابطه ی اخلاق و قرآن، پیشینه ی موضوع، معیار دسته بندي 

آیات اخلاقي، موضوعات آیات اخلاقي و بالاخره نتیجه گیري.

تقسيم بندي آموزه هاي قرآني
آموزه ها و آیات قرآن بدون هیچ تفکیکي میان مباحث اعتقادي، اخلاقي و فقهي، بر پیامبر 
گرامي اسلام9 نازل شده و براي رسیدن به سعادت، که همانا قرب الهي مي باشد، به دست 
ما رسیده است، ولی با نگرشی دقیق در ترتیب نزول آیات قرآن، درمی یابیم آیاتی که در 
به پرستش خدای  از نظر محتوا، دارای مفاهیمی توحیدی، دعوت مردم  نازل شده،  مکه 

الْكتَِابَ  مُهُمُ  وَیُعَلِّ یهِمْ  وَیُزَكِّ آیَاتهِِ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُو  أَنفُسِهِمْ  نْ  مِّ رَسُولاً  فیِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  الْمُؤمِنيَِن  عَلَ  اللّهُ  مَنَّ  1.لَقَدْ 
بيٍِن. آل عمران: 164.  از پیامبر اسلام، حضرت محمد9 نیز نقل  لَفِی ضَلالٍ مُّ قَبْلُ  كَانُواْ مِن  وَإنِ  كْمَةَ  وَالِْ
ِّمَ مَكارِمَ الاخْلاقِ؛ من برانگیخته شدم تا مكارم اخلاق را كامل كنم«. )فیض كاشانی،  شده است: »بُعْثتُِ لأتُم

محجة البیضا، ج4، ص 121(.
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یکتا و دوری از شرک  و بت پرستی است و پس از آن، دعوت مؤمنان به تقوای الهی و اخلاق 
اهمیت ویژه ای می یابد؛ به عبارتي، قرآن در آیات مکّی در قالب های مختلف کوشید، ابتدا، 
پایه های بت پرستی را سست کند و سپس با ارائه ی استدلال های فراوان، یگانگی خداوند، 

یعنی توحید و قدرت مطلقه ی او و دیگر صفات جلال و جمالش را به مردم تفهیم نماید.
رسول خدا9 هم براساس این، در نخستین مرحله ی ابلاغ رسالت، از توحید سخن گفتند. 
سپس با توجه ویژه به اخلاق، به تهذیب جامعه از رذایل اخلاقی اهتمام ورزیدند. پس از 
این دو مرحله، خدای رحمان، در آیات مدنی، مسائل مربوط به احکام و فقه را مورد توجه 
قرار داد. در حقیقت، با این کار، تقّدم توحید و اخلاق را در سیر دعوت رسول خدا9 بر 
فقه و احکام اعلام می  فرماید؛ از این رو، به اقتباس از قرآن و احادیث، دریافت مي شود که 
رهنمودهای قرآنی، ابتدا، به توحید، سپس به اخلاق و پس از آن به احکام و فقه توجه دارد 
و به همین ترتیب، علوم و معارف دیني، متشکل از سه بخش توصیفي، ارزشي و تکلیفي 

است که ضامن رشد و سلامت مادي و معنوي جامعه ی انساني مي باشد.
از سوي دیگر، تعیین دقیق قلمرو دانش هاي اسلامي و تفکیك فقه و عقاید و اخلاق، به 
روشمندي و کارآمدي پژوهش و دقت بیشتر کاوش ها منتهي خواهد شد؛ از این رو، علماي 
علوم مختلف اسلامي، به منظور تنظیم و ترتیب مباحث برای تعلیم و تألیف، به تفکیك 
آن مبادرت ورزیده  و آموزه هاي قرآني را در جمع بندي کلي، به حوزه ی اعتقادات، اخلاق و 
احکام تقسیم نموده اند. هر یك از این مجموعه ها در دستگاه معرفتي دیني اهمیت و جایگاه 
خود را در عرض دیگري یافته است؛ دسته ی نخست، توصیف واقع نما و جامعي از دستگاه 
آفرینش با ارائه ی مهم ترین و تأثیرگذارترین عناصر نقش آفرین آن می باشد که آغاز و انجام 
و  آگاهي   با ساحت شناخت ،  گزاره ها  این  بیشتر  کند.  تفسیر  منسجم  نظام  در  را  هستي 
باورهاي انسان ارتباط دارد؛ بدین ترتیب، هرگاه پژوهش ما بررسي صدق و کذب گزاره هایي 
باشد که در آن به بیان هست ها و نیست هاي کلان نظام آفرینش )خدا،  انسان و جهان( 

پرداخته شده، پژوهش ما در حوزه ی عقاید است.  
پس از نظام توصیفي یا اعتقادي، نظام اخلاقي یا نظام ارزشي قرار دارد  و انسان موظف 
است اعمال و منش خود را براساس آن تنظیم کند و جهت یابي کمال و تعالي را در قالب 
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بایدها و نباید هاي اخلاقي از آن دریافت نماید. بیشتر این گزاره ها ناظر به ساحت روحي 
انسان است و از تأثیر اعمال بر جان آدمي سخن مي گوید. سستي در تزکیه ی اخلاق، چه 
بسا موجب از دست رفتن اعتقادات اصلي آدمي مي شود. قرآن از این معنا پرده برداشته و 
نشان داده است که بعضي از عادت ها و خلق هاي ناپسند، مانع از ایمان به خدا مي شود. چه 
فراوان اند کساني که اخلاق نیك و صفات پسندیده شان موجب هدایت آنان به مسیر حق 
شده  است و بسیارند افرادي که کردار ناپسند و صفات زشت، راه فهم و شناخت حقایق را 
بر آنان بسته است.2 دسته ی سوم نیز نظام باید و نبایدهاي حقوقي است که بیشتر ناظر 
به ساحت ظاهري وجود انسان می باشد و درصدد تنظیم روابط اجتماعي یا ترسیم قالب و 

صورت عمل است.3

رابطه ی اخلاق و قرآن
از  چنانچه  ویژه  به  است،  داشته  افراد  براي  ویژه اي  جاذبه ی  همواره،  اخلاقي،  آموزه هاي 
شد.  خواهد  دوچندان  اخلاق  جذبه ي  و  حرمت  شود،  نگریسته  آن  به  قرآني  چشم انداز 
فراخوان گسترده و تأکیدهاي چندین باره ی قرآن کریم به سازندگي اخلاقي، تهذیب نفس 
و ارزش هاي والاي انساني، بیان کننده ی جایگاه والاي اخلاق در اهداف دین است.4 قلمرو 
رابطه ی قرآن و اخلاق بسیار گسترده می باشد و آموزه های اخلاقی قرآن یکی از مهم ترین 
بخش ها، بلکه روح کلی جاری قرآن کریم به شمار می رود، به گونه اي که اگر قرآن کریم 
را کتاب تاریخ، فلسفه، علوم طبیعی یا کتابی در هر یك از علوم بدانیم، نمی توانیم تعریفی 
جامع از قرآن داشته باشیم، ولی اگر گفته شود قرآن کتاب اخلاق است، نه بر قرآن جفا 
شده است و نه آیاتی از آن از گستره ی تعریف بیرون خواهد ماند. حتی بیشتر داستان های 
قرآنی به منظور نتایج و آثار اخلاق و رفتار خوب یا بد پیشینیان آورده شده است. قرآن، 
به یقین، کتاب بزرگ اخلاقی است که اخلاق را در وجود انسان شکوفا مي کند و زمینه ی 

تجلي نور قرآن را در قلب وی پدید مي آورد. 

2. مصباح یزدي، محمدتقی، فلسفه ی اخلاق، ص 28.
3.مهدوي کني، صدیقه، ساختار گزاره هاي اخلاقي قرآن، ص33.

4. جمعي از نویسندگان، کتابشناخت اخلاق اسلامي، ص17.
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از نگاه قرآن مي توان مباحث مختلف مربوط به اخلاق را سامان داد؛ برای نمونه، با تنظیم و 
تنسیق قواعد کلي اخلاقي، راه را براي علم اخلاق قرآني هموار کرد. افزون بر این، مي توان 
ارزش هاي  مبناي  قرآن،  آیات  ظواهر  و  نصوص  از  بهره گیري  و  مذکور  قواعد  در  تأمل  با 
اخلاقي را کشف نمود و زمینه ی حصول اخلاق هنجاري یا نظریه ی اخلاقي برگرفته از قرآن 
را فراهم آورد. همچنین مي توان با تأمل در قواعد اخلاقي قرآن و نظریه ی اخلاقي برگرفته 
انسان شناسي قرآني، مباني فلسفي  از هستي شناسي و به ویژه  از آن، در کنار بهره گیري 

اخلاقي را هم به دست آورد و از رهگذر آن، فرااخلاق ملهم از قرآن را تدوین نمود.5

پيشينه ی تحقيق 
بررسی پیشینه ی هر موضوع پژوهشی، از جهات زیادی سودمند و مؤثر است؛ از سویي، با 
دست یابی به افکار و اندیشه های پیشینیان درباره ی موضوع مورد پژوهش، از تجارب علمی 
آنان آگاه شده، زمینه ی همه جانبه ی دیدن موضوع و قدرت تحلیل بیشتر برای پژوهشگران 
فراهم می گردد و آنان را قادر می سازد پژوهشی جامع و کامل ارائه نمایند. از سوی دیگر، 
با  برده،  آنها پی  به کمبودها و کاستی های  با مطالعه ی پژوهش های پیشین،  پژوهشگران 
ارائه ی پژوهش های نو، درصدد جبران و رفع کمبودهای آنها برمی آیند که تأثیر فراوانی در 
تکامل و توسعه ی آن دارد. این امر افزون بر استفاده ی ضمنی از تجارب دیگران، پژوهشگر 
را از انجام پژوهش های تکراری و موازی، که امروزه از آفت های بزرگ عرصه های پژوهشی 
است، بر حذر می دارد؛ از این رو، بایسته است پیشینه ی موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در 

این زمینه، مناسب است به پژوهش هاي ویژه ی اخلاق در قرآن اشاره شود.
از روش تفسیر موضوعی، آیات اخلاقي  با استفاده  »آیت الله العظمی مکارم شیرازي«، 
قرآن را مورد توجّه قرار داده  و مجموعه اي سه جلدي با عنوان اخلاق در قرآن تألیف 
نموده است؛ بدین ترتیب، ابتدا، آیات مربوط به هر موضوع انتخاب، دسته  بندي، ترجمه 
و تفسیر مي شود و سرانجام، بحثي روایي نیز در ذیل هر بخش ارائه شده  است. مجلّد 
نخست در کلّیّات مسائل اخلاقی بحث می کند. جلد دوم و سوم نیز درباره ی جزییات 

5. جوادي، محسن، چشم اندازي به اخلاق در قرآن، ص17.
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مباحث اخلاقی و مصادیق آن به طور گسترده بحث می نماید.6
»آیت الله مصباح« نیز در بین موضوعات مختلف قرآنی، سهمی از تلاش علمی خود را 
برای موضوع اخلاق در قرآن کریم اختصاص داده است. ایشان در کتاب اخلاق در قرآن 
به تناسب آن که رفتار اختیاری انسان در چه رابطه ای انجام می گیرد، این رفتارها را به 
سه دسته ی کلی تقسیم کرده است: نخست، کارهایی که انسان در ارتباط با خدا انجام 
می دهد. دوم، رفتارهایی که اصالتاً به خود انسان مربوط می شود. سوم، کارهایی است 
که انسان در ارتباط با دیگران انجام می دهد و روابطی است که با دیگران برقرار می کند؛ 
بدین ترتیب، معظم له براساس تقسیم بندی فوق، اخلاق در قرآن را زیر سه عنوان کلی 

مطرح کرده است: 1. اخلاق الهی؛ 2. اخلاق فردی؛ 3. اخلاق اجتماعی.7
مجموعه ی شریف تفسیر موضوعي قرآن کریم، اثر »آیت الله جوادي آملي« در این میدان 
به خوبي وارد شده است. جلد یازدهم از این مجموعه، که عنوان »مراحل  اخلاق در 
موانع  نخست،  در بخش  است:  تدوین گشته  به خود گرفته، در سه بخش  را  قرآن« 
نظری و عملی سیر و سلوک بررسی شده است. در بخش دوم، مراحل مانع زدایی از 
سیر و سلوک تشریح گشته است و سرانجام در بخش سوم، مقامات عارفان و مراحل 
سیر و سلوک تبیین شده است. البته این اثر عمیق هر چند قرآن را با عرفان و اخلاق 
عرفاني بسیار نزدیك کرده و حاوي مطالب عمیق در زمینه ی اخلاق عرفاني است، ولی 
به تناسب عنوان تفسیر موضوعي قرآن، به بررسي اجمالی آیات بسنده کرده و مراحل 

سیر و سلوک را براساس کتاب اوصاف الاشراف تبیین نموده است.8 

ملاك دسته بندي آيات اخلاقي
مبنای کار، جمع آوري و دسته بندي آیات اخلاقی قرآن مجید است؛ بدین منظور، باید خود 
را در چارچوب ویژه ای قرار داد  و با طرحی ازپیش تعیین شده، به مطالعه ی قرآن و تدبر در 
آیات آن بپردازیم و آنچه در باب مسائل و موضوعات اخلاقی و به ویژه مراحل تکامل اخلاقي 

6. مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن.
7. مصباح، محمدتقی، اخلاق در قرآن.

8. جوادي آملي، عبدالله، مراحل اخلاق در قرآن .
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دریافتیم، فهرست کنیم. الگوها و روش هایي که اندیشمندان و پژوهشگران قرآني پیشنهاد 
مي دهند، متنوع و مختلف است و در این مجال به برخي از آنها اشاره  مي شود:

الف. در نظر گرفتن و تمرکز بر سوره  یا آیاتي از آن که به نظر می رسد اصول کلّی اخلاق 
در آن ترسیم شده است.

نمونه ای از این آیات، آیات سوره ی لقمان است که از آیه ی 12 به بعد، در زمینه ی معارف 
شناخت  به  را  وی  وجدانش  بلافاصله  و  می گوید  سخن  منعم  شکر  از  نخست  عقاید،  و 
بخشنده ی نعمت دعوت می نماید و این آغاز راه برای معرفه الله است. سپس به سراغ توحید 
پایه ی مهمّ معارف دینی  از معاد می گوید که دومین  می رود و در مرحله ی دیگر، سخن 
است. سرانجام نیز به اصول اساسی اخلاق و حکمت عملی توجه می کند؛ به این ترتیب، 
می بینیم که بخش زیادی از فضایل اخلاقی، در قالب حکمت لقمان در آیات منعکس است 
که شامل شکر، صبر، حسن خلق، تواضع، میانه روی، دعوت به نیکي ها و مبارزه با بدي ها 

می شود که ضمن هفت آیه توضیح داده شده است. )آیات 13 تا 19(. 
همچنین در آیات سه گانه ی سوره ی انعام، که از آیه ی 151 آغاز و به 153 ختم می شود، ده 
فرمان مهم بیان شده که قسمت مهمّی از اصول اخلاقی را دربر گرفته است، مانند ترک ظلم 
و ستم به فرزندان، ایتام و مردم، رعایت عدالت در برابر هر کس، ترک جانبداری تعصّب آلود 
از نزدیکان، بستگان و دوستان در برابر نقض اصول عدالت، پرهیز از زشت کاري های ظاهر 
و باطن، حق شناسی در برابر پدر و مادر، پرهیز از آنچه موجب تفرقه می شود و نیز اجتناب 

از هرگونه شرک.9
ب. در نظر گرفتن  و تمرکز بر آیاتي که به بیماري های روحی و اخلاقی اختصاص یافته اند.

شایان توجّه این که در دوازده آیه ی قرآن مجید، از بیماري های روحی و اخلاقی، تعبیر به 
مرض شده است، مانند آیه ی 10 سوره ی بقره، صفت زشت نفاق را بیماری قلمداد کرده  
است. در آیه ی 32 سوره ی احزاب، شهوت پرستان را بیماردلانی معرّفی می کند که در کمین 
زنان باعفّت اند. در آیات دیگر نیز به همین معانی یا معنای گسترده تر که تمام انحرافات 

اخلاقی و عقیدتی را فرامی گیرد، اشاره شده است.10

9. مکارم شیرازي، ناصر، اخلاق در قرآن، ج 1، ص 106.
10. همان، ص 125.
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ج. تمرکز بر آیاتي که بر الگوهاي قرآني اشاره دارد و سیر و حرکت انسان را به لقاي الهي 
منتهي مي کند. 

قرآن کریم در تعبیری پرمعنا، دل هایی را که کانون نور معرفت و اخلاق و تقواست، قلب 
سلیم معرّفی نموده است. سلیم از ماده ی سلامت، در برابر فساد و انحراف و بیماری است 
و قلب سلیم، به گونه ای که از روایات معصومان:، که در تفسیر برخي آیات وارد شده 
است، بر می آید قلبی است که خالی از غیر خدا و از هرگونه بیماری اخلاقی و روحانی برکنار 
باشد. همچنین در چندین آیه، انسان مسافری قلمداد می شود که به سوی خدا در حرکت 

است و نهایت سیرش ملاقات با خداي سبحان می باشد.11
د. براساس تقسیم بندی دیگري که از آیات قرآن استفاده می شود، آیات اخلاقي را می توان 
در  اخلاقی  با خالق؛  2. مسائل  ارتباط  در  اخلاقی  1. مسائل  در چهار بخش خلاصه کرد: 
ارتباط با خلق؛  3. مسائل اخلاقی در ارتباط با خویشتن؛  4. مسائل اخلاقی در ارتباط با جهان 
آفرینش و طبیعت و به همین صورت، آیات مناسب هر بخش را انتخاب و دسته بندي نمود. 

شکرگزاری )شکر منعم( و خضوع در پیشگاه خداوند و رضا و تسلیم در برابر فرمان او و مانند 
اینها، جزو گروه نخست است. فروتنی، ایثار و فداکاری، محبّت و حسن خلق، همدردی و 
همدلی و مانند آن، از گروه دوم می باشد. پاکسازی قلب از هرگونه ناپاکی و آلودگی و مدارا 
با خویشتن در برابر تحمیل و فشار بر خود و امثال آن، از گروه سوم به شمار می رود. اسراف 
و تبذیر نکردن و پرهیز از تخریب مواهب الهی و مانند آن نیز در گروه چهارم قرار مي گیرند.

ه. داستان ها و تواریخ قرآن مجید را معیار نظم مباحث و معیارهای حاکم بر دسته بندي 
آیات اخلاقي قرار داد.

و  تاریخ گذشتگان  را در لابه لای شرح  قرآن مجید قسمت مهمّ مباحث اخلاقی و عملی 
فضایل  و  رذایل  این  از  کدام  هر  که  است  به خوبی مجسّم ساخته  و  آورده  پیشین  اقوام 
تا  می رسد  کجا  به  آنها  کار  عاقبت  و  دارد  انسانی  جوامع  در  گسترده ای  بازتاب های  چه 

نتیجه گیری از آن برای هر خواننده و شنونده ای بسیار آسان و عمیق باشد.
با این معیار، نخست باید به سراغ داستان آفرینش آدم7 و حوّا و وسوسه های شیطان 

11. همان، ص 130.
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عبرت انگیز طرد  ماجرای  پیدایش  را که سبب  رذایلی  و  رفت  بهشت  از  آنها  دور شدن  و 
شیطان از بساط قرب خداوند و محروم شدن آنان از بهشت شد، بررسي نمود. سپس نوبت 
به داستان هابیل و قابیل و صفات زشتی می رسد که انگیزه ی قتل هابیل شد و به همین 
ترتیب، به سراغ داستان نوح7 و ماجراهای دیگر تاریخی، به ویژه ماجرای قوم بنی اسراییل 

و موسی7، رفت و تا پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفي9، ادامه داد.12 
و. راه دیگر استخراج آیات اخلاقي این است که با بررسي همه ی آیات، آیاتي را که مناسبتي 

با موضوعات اخلاقي دارند، انتخاب و دسته بندي نمود. 
در  اخلاقي  آیات  موضوع بندي  و  استخراج  پژوهش،  این  اصلي  هدف  چون  حال،  این  با 
قرآن کریم است، مناسب  می باشد که ابتدا آیاتي که مناسبتي با موضوعات اخلاقي دارند، 

شناخت. سپس با بررسي و جمع بندي آنها، در موضوعاتي دسته بندي گردند.

موضوع بندي آيات اخلاقي
با استفاده از تفسیر نمونه و مجموعه ی سه جلدي اخلاق در قرآن، آیات اخلاقي انتخاب و 

در قالب موضوعات زیر دسته بندي مي شوند:

اهميت اخلاق و تزكيه
یعَُلِّمُهُمُ الکِْتابَ  وَ  یزَُکّیهِمْ  وَ  آیاتهِِ  عَلیَْهِمْ  یتَْلُوا  مِنهُمْ  رَسُولًا  فیِ الامّیینَ  بعََثَ  »هُوَالَّذی   .1

وَالحِْکْمَه وَ انْ کانوُا مِنْ قَبْلُ لفَی ضَلالٍ مُبینٍ«. )جمعه: 2(
یها«. )شمس: 9 و 10( یها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ 2. »قَدْ افْلحََ مَنْ زَکَّ

1. او کسی است که در میان جمعیّت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش 
را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد، هرچند پیش 

از آن در گمراهی آشکاری بودند.
2. هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرد، رستگار شد و آن کس که نفس خویش را با گناه 

آلوده ساخت، نومید و محروم گشت.

12. همو، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 17.
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ارزش حسن خلق  
عَنهُْمْ  فَاعْفُ  حَوْلكَِ  مِنْ  وا  لَنْفَضُّ غَلیظَ الْقَلْبِ  فَظّاً  كُنتَْ  لَوْ  وَ  لَمُْ  لنِتَْ  مِنَ اللهَّهِ  رَحَْةٍ  »فَبما   .1
«. )آل عمران:  ليَْ لْ عَلَ اللهَّهِ انَّه اللهَّه يُِبُّ الْمُتَوَكِّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُْ وَ شاوِرْهُمْ فِ الْمْرِ فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّه

)159
2. »وَ انَّهكَ لَعَل خُلُقٍ عَظیمُ«. )قلم: 4(

و  اگر خشن  و  ]مهربان[ شدی  و  نرم  )مردم(  آنان  برابر  در  الهی،  رحمت  ]برکت[  به   .1
سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب 
و در کارها با آنان مشورت کن، ولی هنگامی که تصمیم گرفتی، ]قاطع باش و[ بر خدا توکل 

کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.
2. و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری.

زمينه های لازم برای اخلاقى شدن 
الف. محيط مناسب

»انّ  الَّهذينَ تَوَفّیهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمىِ انْفُسِهِمْ قالُوْا فیمَ كُنتُْمْ قالُوْا كُنَّها مُسْتَضْعَفيَ فِ الْرْضِ قالُوْا الَْ 
تَكُنْ ارْضُ اللهَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوْا فیها فَاوُلئِكَ مَأْويُهمْ جَهَنَّهمُ وَ ساءَتْ مَصيراً )نساء: 97(؛ 

ستم  خویشتن  به  که  حالی  در  گرفتند،  را  آنها  روح  ارواح[  ]قبض  فرشتگان  که  کسانی 
کرده  بودند، به آنها گفتند: شما در چه حالی بودید؟ ]و چرا با این که مسلمان بودید، در 
صف کفّار جای داشتید؟![ گفتند: ما در سرزمین خود، تحت فشار و مستضعف بودیم. آنها 
)فرشتگان ( گفتند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟! آنها ]عذری نداشتند 

و[ جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی دارند«.

ب. معاشران و دوستان صالح 
ِذْ فُلاناً  ْ اتَّه سُولِ سَبیلًا يا وَيْلَتى  لَیْتَنى  لَ َذْتُ مَعَ الرَّه »وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّهالُِ عَل  يَدَيْهِ يَقُوْلُ يالَیْتَنىِ اتَّه

یطانُ للِْانْسانِ خَذُوْل؛  كْرِ بَعْدَ اذْجآءَنى  وَكانَ الشَّه خَلیلًا لَقَدْ اضَلَّهنى  عَنِ الذِّ
و ]به خاطر آور[ روزی را که ستمکار دست خود را ]از شدّت حسرت[ به دندان می گزد و 
می گوید: ای کاش با رسول ]خدا[ راهی برگزیده بودم. ای وای بر من، کاش فلان ]شخص 
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گمراه[ را دوست خود انتخاب نکرده بودم! او مرا از یادآوری ]حق[ گمراه ساخت، بعد از 
آن که ]یاد حق[ به سراغ من آمده بود! و شیطان همیشه خوارکننده ی انسان بوده است«.

ج. خانواده و وراثت  
اراً )نوح: 27(؛  »انَّهكَ انْ تَذَرْهُمْ يُضِلّوُا عِبادَكَ وَ ليَلِدُوا الَّه فاجِراً كَفَّه

چرا که اگر آنها را باقی بگذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود 
نمی آورند«.

د. فرهنگ و فضاي جامعه 
فَضْلًا  يَبْتَغُونَ  داً  عاً سُجَّه رُكَّه تَراهُمْ  بَیْنهَُمْ  رُحَاءُ  ارِ  عَلَ الكُفَّه اشِدّاءُ  مَعَهُ  وَالَّهذينَ  رَسُولُ اللهَّهِ  دٌ  »مُحمََّه

جُودِ ) فتح: 29(؛  مِنَ اللهَّهِ وَ رِضْواناً سِیْماهُمْ ف  وُجُوهِهِمْ مِنْ اثَرِ السُّ
محمد9 فرستاده ی خداست و کسانی که با او هستند، در برابر کفّار سرسخت و شدید و 
در میان خود مهربان اند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی، در حالی که همواره 

فضل خدا و رضای او را می طلبند. نشانه ی آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است«.

تأثير رفتار بر اخلاق
»كَلاَّه بَلْ رانَ عَلَ  قُلُوبِِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ؛ )مطفّفین: 14(؛

چنین نیست  که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان چون  زنگاری بر دل هایشان نشسته است«.

تأثير تغذيه بر اخلاق
یِباتِ وَاعْمَلُوا صالِاً )مؤمنون: 51(؛ سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّه ا الرُّ »يا ايهُّ

ای پیامبر9، از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید«.

فضايل اخلاقي
-صبر و شكيبايى  

قُواللهَّ لَعَلَّهكُم تُفْلِحُونَ«. ) آل عمران: 200( وا وَ صَابرُِوا وَ رَابطِوا وَاتَّه ذِينَ آمَنوُا اصْبُِ َاالَّه 1. »يَا ايهُّ
ابرِِينَ«. ) بقره: 153( لوةِ انَّه اللهَّ مَعَ الصَّه بِْ وَالصَّه َاالَّهذينَ آمَنوُا اسْتَعِینوُا باِلصَّه 2. »يَا ايهُّ
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سرکش[  هوس های  و  مصایب  و  مشکلات  برابر  ]در  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  »ای   .1
استقامت کنید و در برابر دشمنان ]نیز[ پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت نمایید و از 

خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید«.
2. ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر ]و استقامت[ و نماز کمك بگیرید، ]زیرا[ خداوند 

با صابران است«.

-شكر و سپاس گزاري                     
»وَ مَنْ شَکَرَ فَانَّما یشَْکُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَانَّ رَبیّ غَنِّیٌ کَریمٌ )نمل: 40(؛

هر کس شکر کند، به سود خویش شکر کرده است و هر کس کفران کند، پروردگار من 
غنی و کریم است«.

-توكّل بر خدا
ِ فَلیَْتَوَکَّل  ِ وَ قَدْ هَدَاناَ سُبُلنََا وَ لنََصْبِرَنَّ عَلیَ مَا آذَیتُْمُوناَ وَ عَلیَ اللهَّ لَ عَلیَ اللهَّ »وَ مَا لنََا الاَّ نتََوَکَّ

لُونَ ) ابراهیم: 12(؛ المُْتَوَکِّ
و چرا بر خدا توکّل نکنیم، با این که ما را به راه ها ]ی سعادت[ رهبری کرده است و ما به 
طور مسلّم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد ]و دست از رسالت خویش برنمی داریم[ 

و توکّل کنندگان باید فقط بر خدا توکّل کنند«.

-شجاعت 
ِ حَسِیباً ) احزاب:  َ وَ کَفَی باِللهَّ ِ وَ یخَْشَوْنهَُ وَ لَایخَْشَوْنَ احَداً الاَّ اللهَّ َّذِینَ یبَُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ »ال

39(؛
او  از  ]تنها[  و  می کردند  الهی  رسالت های  تبلیغ  که  بودند  کسانی  پیشین[  ]پیامبران 
می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا واهمه نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر ]و 

پاداش دهنده ی اعمال آنها[ است«.
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-صدق و راستى 
ادِقیِنَ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَاالْانهْارُ خالدِِینَ فیِهَا ابدَاً  ُ هذا یوَمُ ینَْفَعُ الصَّ »قالَ اللهَّ

ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلكَِ الفَْوزُ العَْظِیمُ )مائده: 119(؛ رِضیَ اللهَّ
خداوند می گوید: امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود می بخشد، برای آنها 
باغ هایی از بهشت است که نهرها از زیر ]درختان[ آن می گذرد و تا ابد، جاودانه، در آن 
می مانند، هم خداوند از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند. این رستگاری بزرگ 

است«.

-عفو و گذشت
»وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها فَمَنْ عَفى وَ اصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَ اللهَّهِ انَّههُ ليُِبُّ الظَّهالميَِ )شوری: 40(؛

کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست. 
خداوند ظالمان را دوست ندارد«.

-حلم 
رّاءِ وَالکْاظِمینَ الغَْیْظِ وَالعْافیِنَ عَنِ النَّاسِ واللهَّ یحُِبُّ المُحْسِنینَ  رّاءِ وَالضَّ »الَّذینَ ینُْفِقُونَ فیِ السَّ

)آل عمران: 134(؛
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هنگامی که خشمگین 

شوند، عفو می کنند«.

-عفّت 
َّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ  »وَالَّذینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ* الّا عَلیَ ازْوَاجِهِمْ أوَ مَا مَلکََتْ أیَمَانهُُمْ فَان

فَمَنِ ابتَْغَی  وَرَآءَ ذَلكَِ فَأُولئكَ هُمُ العَادُونَ ) مؤمنون: 5 -7(؛
و آنها )مؤمنان( که دامان خود را ]از آلوده شدن به بی عفتی[ حفظ می کنند. تنها آمیزش 
جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند و کسانی 

که غیر از این راه را طلب کنند، تجاوزگرند«.

رآن
در ق

لاق 
.اخ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...



36

-اجتماع گرايى
َّفَ بیَْنَ قُلُوبکُِمْ  ِ عَلیَْکُمْ اذْ کُنْتُمْ أعَْدَاءً فَال قُوا وَاذْکُرُوا نعِْمَهَ اللهَّ ِ جَمیعاً وَ لاتفََرَّ »وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ
ُ لکَُمْ  فَاصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ اخْواناً وَ کُنْتْمْ عَلیَ  شَفا حُفْرهٍ مِنَ النَّار فَانقَْذَکُمْ مِنْها کَذلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ

آیاتهِِ لعََلَّکُمْ تهَْتَدوُنَ )آل عمران: 103(؛
و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اسلام و هرگونه وسیله ی وحدت[ چنگ بزنید و پراکنده 
او میان  و  بودید  یکدیگر  آورید که چگونه دشمن  یاد  به  را  ]بزرگ[ خدا  نعمت  و  نشوید 
از  بر لب حفره ای  برادر شدید و شما  او  نعمت  برکت  به  و  ایجاد کرد  الفت  دل های شما 
آتش بودید و خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار 

می سازد، شاید پذیرای  هدایت شوید«.

-اصلاح ذات بين
ُ سَمیعٌ عَلیمٌ )بقره: 224(؛ وا وَ تتََّقُوا وَ تصُْلحُِوا بیَْنَ النَّاسِ وَاللهَّ َ عُرْضَهً لِایمْانکُِمْ انْ تبََرُّ »وَ لاتجَْعَلُوااللهَّ

خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید 
و در میان مردم اصلاح کنید و خداوند شنوا و داناست«.

-جود و انفاق 
َّمَا نطُْعِمُکُم لوَِجْهِ الّله لانرُیدُ مِنْکُم جَزاءً  عامَ عَلیَ  حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یتَیماً وَ اسیراً ان »وَ یطُْعِمُونَ الطَّ

وَ لا شُکوراً ) دهر: 8 و 9(؛
و غذای ]خود[ را با این که به آن علاقه ]و نیاز[ دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند 
شما  از  سپاسی  و  پاداش  هیچ  و  می کنیم  اطعام  خدا  خاطر  به  را  شما  ما  می گویند:[  ]و 

نمی خواهیم«.

- امانت داري
 َ وا الْاماناتِ الی اهْلهِا وَ اذا حَکَمْتُمْ بیَْنَ النَّاسِ انْ تحَْکُمُوا باِلعَْدْلِ انَّ اللهَّ َ یأَْمُرُکُمْ انْ تؤَُدُّ »انَّ اللهَّ

َ کانَ سَمِیعاً بصَِیراً )نساء: 58(؛ ا یعَِظُکُمْ بهِِ انَّ اللهَّ نعِِمَّ
خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم 
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داوری می کنید، به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما می دهد. خداوند 
شنوا و بیناست«.

- وفای به عهد 
»وَ أوَْفُوا باِلعَْهْدِ انَّ العَْهْدَ کانَ مَسئوُلًا )اسراء: 34(؛

و به عهد ]خود[ وفا کنید که از عهد سؤال می شود«.

رذايل اخلاقي
-تكبّر و استكبار

»قیِلَ ادْخُلُوا ابوَْابَ جَهَنَّمَ خَالدِِینَ فیِها فَبِئْسَ مَثْوَی المُْتَکَبِّرِینَ ) زمر: 72(؛
به آنان گفته می شود: از درهای جهنّم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید. چه بد جایگاهی 

است جایگاه متکبّران«.

-حرص و قناعت 
دَهُ* يَْسَبُ انَّه مَالَهُ اخْلَدَهُ ) همزه: 1 - 3(؛ ذِى جََعَ مَالً وَ عَدَّه زَةٍ لمَُّزَهٍ* الَّه »وَيْلٌ لكُِلِّ هَُ

شماره  و  جمع آوری  فراوانی  مال  که  کس  همان  مسخره کننده ای!  عیب جوی  هر  بر  وای 
کرده است ]بی  آن که حساب مشروع و نامشروع آن کند[ او گمان می کند که اموالش او را 

جاودانه می سازد«.

-حبّ دنيا
نیَْا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زِینَهٌ وَ تفََاخُرٌ بیَْنَکُمْ وَ تکََاثرٌُ فیِ الْامْوَالِ وَ الْاوْلَادِ...؛ َّمَا الحَْیَاهُ الدُّ »اعْلمَُوا ان

و  شما  میان  در  فخرفروشی  و  تجمّل پرستی  و  و سرگرمی  بازی  فقط  دنیا  زندگی  بدانید 
افزون طلبی در اموال و فرزندان است«.

-حسد  
»وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اذَا حَسَدَ )فلق: 5(؛

و از شر هر حسودی، هنگامی که حسد می ورزد«.
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-غرور و خودبينى 
نَّهكُمْ باِللهَّهِ الْغَرُورُ ) لقمان: 33(؛ نْیَا وَ لَيَغُرَّه نَّهكُمُ الْیََاةُ الدُّ َا النَّهاسُ ... انَّه وَعْدَاللهَّهِ حَقٌّ فَلَاتَغُرَّه »يَا ايهُّ

ای مردم، ... به یقین وعده ی الهی حق است. پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا 
]شیطان[ فریبکار شما را به ]کَرَم[ خدا مغرور سازد«.

-آرزوهای دراز
تْكُمُ الْمَانىُِّ  صْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّه »يُناَدُونَمُْ الَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَ وَ لَكِنَّهكُمْ فَتَنتُْمْ انْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّه

كُمْ باِللهَّهِ الْغَرُورُ ) حدید: 14(؛ حَتَّهى جَاءَ امْرُ اللهَّهِ وَ غَرَّه
]منافقان[ آنها را صدا می زنند: مگر ما با شما نبودیم؟! می گویند: آری! ولی شما خود را به 
هلاکت افکندید و انتظار ]مرگ پیامبر را[ کشیدید و ]در همه چیز[ شك و تردید داشتید 
و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرارسید و شیطان فریبکار ]نیز[ شما 

را در برابر ]فرمان[ خداوند فریب داد«.

-تعصّب و لجاجت 
وا  وا وَاسْتَكْبَُ مَا دَعَوْتُُمْ لتَِغْفِرَ لَمُْ جَعَلُوا اصَابعَِهُمْ فِ آذَانِِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثیَِابَُمْ وَ اصَُّ »وَ انِّى كُلَّه

اسْتكِْبَاراً ) نوح، 7(؛
و من )نوح( هر زمان آنها را دعوت کردم که ]ایمان بیاورند[ تو آنها را بیامرزی، انگشتان 
خویش را در گوش هایشان قرار دادند و لباس هایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار 

ورزیدند و به شدّت استکبار کردند«.

-شهوت پرستى 
هواتِ فَسَوْفَ يَلقَونَ غَیّاً* الّ مَن تَابَ وَ  بعُِواالشَّه لوَةَ وَ اتَّه »فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمَ خَلْفٌ اضَاعُواالصَّه

آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الَْنَّهةَ وَ ليُظْلَمُونَ شَیْئاً ) مریم: 59 و 60(؛
از آنان، فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات  اما پس 
پیروی نمودند و به زودی ]مجازات[ گمراهی خود را خواهند دید، مگر آنان که توبه کنند 
و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند؛ چنین کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین 

ستمی به آنان نخواهد شد«.
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-غفلت و بى خبری 
ونَ بَِا وَ  »وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لَِهَنَّهمَ كَثيراً مِنَ الِنِّ وَالنْسِ لَمُُ قُلُوبٌ ليَفْقَهُونَ بَِا وَ لَمُْ اعْيٌُ ليُبْصُِ

لَمُ آذانٌ ليَسْمَعُونَ بَِا اولئكَ كَالنْعَامِ بَلْ هُمْ اضَلُّ اولئكَ هُم الغَافلُِونَ )اعراف: 179(؛
به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها دل ها )عقل ها(یی دارند که 
با آن ]اندیشه نمی کنند و[ نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوش هایی که با آن 

نمی شنوند؛ آنها همچون چهارپایان اند، بلکه گمراه تر. اینان همان غافلان اند«. 

-بخل و امساك 
نَفْسِهِ  عَنْ  يَبْخَل  مَا  فَانَّه يَبْخَلْ  مَنْ  وَ  يَبْخَلُ  مَنْ  فَمِنكُْمْ  سَبیِلِ اللهِّ  لتُِنفِْقُوا في  تُدْعَوْنَ  هَؤُلءِ  أنْتُم  »هَا 

كُم ثُمَّه ليَكُونُوا أَمْثَالَكُم ) محمد: 38(؛ وا يَسْتَبْدِل قَوْماً غَيْرَ وَاللهُّ الغَنىُِّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَ انْ تَتَوَلَّه
آری! شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما 
]بخل[ می ورزید و هر کس بخل ورزد، به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما 
همه نیازمندید و هرگاه سرپیچی کنید، خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد؛ پس آنها 

مانند شما نخواهند بود ]و سخاوتمندان در راه خدا انفاق می کنند[«.

-عجله و شتاب 
مُ يومَ يَرَونَ مَا يُوعَدُونَ لَ يَلبَثُوا الّ  سُلِ وَ لتَستَعْجِلْ لَمُ كَانَّه »فَاصْبِ كَمَا صَبََ اوُلُواالعَزمِ مِنَ الرُّ

سَاعَةً مِنْ نَارٍ بَلاغٌ فَهَل يُهْلَكُ الّ الْقَومُ الفَاسِقُون ) احقاف: 35(؛
پس صبر کن آن گونه که پیامبران اولواالعزم صبر کردند و برای ]عذاب[ آنان شتاب مکن! 
هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده می شود، ببینند، احساس می کنند که گویی فقط 
ساعتی از یك روز ]در دنیا[ توقّف داشتند. این ابلاغی است برای همگان. آیا جز قوم فاسق 

هلاک می شوند؟!«

-جاه طلبى 
للِْمُتَّهقِيَْ  وَالْعاقِبَةُ  لفَساداً  وَ  فِ الْرِضِ  عُلُوّاً  ليُرِيْدُونَ  للَِّهذيْنَ  نَجْعَلُها  الْخِرةُ  ارُ  الدَّه »تلِْكَ 

)قصص: 83(؛

رآن
در ق

لاق 
.اخ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...



40

اراده ی برتری جویی در  ]آری[ این سرای آخرت را ]تنها[ برای کسانی قرار می دهیم که 
زمین و فساد ندارند و عاقبت نیك برای پرهیزکاران است«.

-بهانه جويى و لجاجت 
وا فیِ عُتُوٍّ وَ نفُُورٍ )ملك: 21(؛ »امَّنْ هذَا الَّذِی یرَْزُقُکُم انْ امْسَكَ رِزْقَهُ بلَْ لجَُّ

آیا آن کسی که شما را روزی می دهد، اگر روزي اش را بازدارد ]چه کسی می تواند نیاز شما 
را تأمین کند؟![ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می ورزند!«

-كفران نعمت 
َّکُمْ وَ لئَِن کَفَرْتمُْ انَّ عَذابی لشََدیدٌِ )ابراهیم: 7(؛                      ُّکُمْ لئَِن شَکَرْتمُْ لَازِیدَن نَ رَب »وَ اذتأََذَّ
هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت که اگر شکرگزاری کنید ]نعمت خود را[ بر شما 

خواهم افزود و اگر کفران کنید، مجازاتم شدید است«.

-غيبت
»وَ لایغَْتَبْ بعَْضُکُمْ بعَْضاً ایحُِبُّ احَدُکُمْ انْ یأَْکُلَ لحَْمَ اخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوه )حجرات: 12(؛

و هیچ یك از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده ی خود را بخورد؟! به یقین، همه ی شما از این امر کراهت دارید«.

-دروغ  
ِ«. )نحل: 105( َّذِینَ لایؤُْمِنُونَ بآِیاتِ اللهَّ »انَّما یفَْتَرِی الکَْذِبَ ال

ارٌ )زمر: 3(؛ َ لایهَْدِی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفَّ »انَّ اللهَّ
خداوند آن کس را که دروغ گو و کفران کننده است، هرگز هدایت نمی کند«.

-مجادله و مراء
)انعام:  لمَُشْرِکُونَ  َّکُمْ  ان اطَعْتُمُوهُمْ  انْ  وَ  لیُِجادِلوُکُمْ  اوْلیِائهِِمْ  الی  لیَُوحُونَ  یاطِینَ  انَّ الشَّ »وَ 

121(؛
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و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنند تا با شما به مجادله برخیزند. اگر 
از آنها اطاعت کنید، شما هم مشرک خواهید بود«.

-سخن چينى  
بعَْدَ ذلكَِ  عُتُلٍّ  اثیِمٍ*  مُعْتَدٍ  للِخَْیْرِ  مَنَّاعٍ  بنَِمِیمٍ*  اءٍ  ازٍ مَشَّ فٍ مَهینٍ* هَمَّ »وَ لاتطُِعْ کلَّ حَلاَّ

زَنیِْمٍ؛ )قلم: 10 - 13(؛
و از کسی که بسیار عیب جوست و به سخن چینی آمد و شد می کند و بسیار مانع کار خیر و 
متجاوز و گناه کار است، علاوه بر اینها، کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است، پیروی مکن«.

-سوء ظن 
نِ اثمٌْ... )حجرات: 12(؛ نِّ انَّ بعَْضَ الظَّ َّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیْراً مِنَ الظَّ »یا ایُّهَاال

ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، زیرا بعضی از گمان ها گناه 
است...«.

-تجسّس يا جست وجو در كارهای خصوصى مردم 
سُوا وَ لایغَْتَبْ بعَْضُکُم  نَّ اثمٌْ وَ لاتجََسَّ نِ انَّ بعَْضَ الظَّ َّذِینَ آمَنَوا اجْتَنِبُوا کَثِیْراً مِنَ الظَّ »یا ایُّهَاال

بعَْضاً )حجرات: 12(؛  
 ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، زیرا پاره ای از گمان ها گناه 

است و ]در کار دیگران[ تجسّس نکنید و یکدیگر را غیبت ننماید«.

- افشای راز
َّذِینَ آمَنُوا لاتتََّخِذُوا بطِانهًَ مِن دُونکُِمْ لایأَْلوُنکَُمْ خَبالًا )آل عمران: 118(؛  »یا ایُّهَا ال

ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسراری از غیر خودتان انتخاب نکنید. آنها از هرگونه 
رآنشرّ و فسادی درباره ی شما کوتاهی نمی کنند«.
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- ناداني
هَلُونَ )نمل: 55(؛  كُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دوُنِ النِسّاءِ بَلْ انْتُمْ قَوْمٌ تَْ »انَّه

)لوط7  به قوم منحرفش فرمود:( آیا شما به جای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان 
می روید؟! شما قومی نادانید«.

- رياكاری 
المْاعُونَ  یمَْنَعُونَ  وَ  یرُآؤُنَ*  هُمْ  الَّذینَ  صَلاتهِِمْ ساهُونَ*  عَنْ  هُمْ  للِمُْصَلِّینَ *الَّذینَ  »فَوَیلٌْ 

)ماعون: 4 تا 7(؛
پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل انگاری می کنند. همان کسانی که ریا می کنند 

و دیگران را از وسائل ضروری زندگی منع می نمایند«.

گام های عملی براي تزكيه 
- اخلاص 

َ مُخْلصِینَ لهَُ الدینَ وَ لوَ کَرِهَ الکافرُِونَ )غافر: 14(؛ »فَادْعُوااللهَّ
ناخشنود  او خالص کنید، هرچند کافران  برای  را  بخوانید و دین خود  را  ]یگانه[  خداوند 

باشند«.

-توبه 
يُدْخِلَكُمْ  وَ  سَیِّئاتكُِمْ  عَنكُْمْ  رَ  يُكَفِّ انْ  كُمْ  رَبُّ تَوْبةً نَصُوحاً عَسَى   الَ اللهَّهِ  تُوبُوا  آمَنوُا  َا الَّهذينَ  ايهُّ »يا 

تهَِاالْنارُ )تحریم: 8(؛ رِى مِنْ تَْ جَنَّهاتٍ تَْ
ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی خدا بازگردید و توبه کنید؛ توبه ای خالص و بی شائبه. 
امید است ]با این کار[ پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ هایی از بهشت، که 

نهرها از زیر درختانش جاری است، داخل کند«.

-مشارطه 
َ عَلیَْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی  نحَْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَّنْتَظِرُ وَ  »مِنَ المُْؤمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوااللهَّ

لوُا تبَْدِیلًا )احزاب: 23(؛ ما بدََّ
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در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بسته اند، صادقانه، ایستاده اند. 
بعضی پیمان خود را به آخر بردند ]و در راه او شربت شهادت نوشیدند[ و بعضی دیگر در 

انتظارند و هرگز تبدیل و تغییری در عهد و پیمان خود ندادند«.

-مراقبه 
َ خَبیرٌ بمَا تعَْمَلُونَ  َ انَّ اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوااللهَّ وَ لتَْنْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ  َ َّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوااللهَّ »یا ایُّهَاال

)حشر: 18(؛
ای کسانی که ایمان آورده اید، از ]مخالفت[ خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای 
فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از ]مخالفت[ با خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام 

می دهید، آگاه است«. 

-محاسبه 
ُ )بقره: 284(؛ »وَ انْ تبُْدُوا ما فی انفُْسِکُمْ او تخُْفُوهُ یحُاسِبْکُمْ بهِِ اللهَّ

اگر آنچه را در دل دارید، آشکار کنید یا پنهان نمایید، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه 
می کند«. 

-معاتبه و معاقبه  
انْفُسُهُمْ  عَلَیْهِمْ  بمِا رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ  عَلَیْهِمُ الْرْضُ  ذِينَ خُلِّفُوا حَتَّهى اذا ضاقَتْ  وَ عَلَ الْثَّهلاثَةِ الَّه

حِیمُ )توبه: 118(؛ مَلْجَأَ مِنَ اللهَّهِ الَّه الَیْهِ ثُمَّه تابَ عَلَیْهِمْ لیَِتُوْبُوْا انَّه اللهَّهَ هُوَالتَّهوّابُ الرَّه وَ ظَنُّوا ان لَّه
]همچنین[ آن سه نفر را که ]در مدینه[ بازماندند ]و از شرکت در تبوک خودداری کردند 
و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند[ تا آن حد که زمین با همه ی وسعتش بر آنها تنگ 
شد و ]حتّی[ جایی در وجود خویش برای خود نمی یافتند و دانستند که پناهگاهی از خدا، 
جز به سوی او نیست. در این هنگام، خدا آنان را مشمول رحمت خود ساخت ]و به آنان 
توفیق داد[ تا توبه کنند ]و خداوند توبه ی آنها را پذیرفت[ که خداوند توبه پذیر و مهربان 
است«. )جمله ی »وَ ضاقَتْ عَلیَْهِمْ انفُْسُهُمْ؛ نفس آنها بر آنها ]نیز[ تنگ شد.« ممکن است 
اشاره به »معاقبه ی نفس« باشد که آنان برای مجازات خویشتن، یکدیگر را ترک گفتند و 

در انزوای مطلق فرورفتند(.

رآن
در ق

لاق 
.اخ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...



44

جمع بندي
براي روشن شدن معناي اخلاق در قرآن، می توان از آیاتي کمك گرفت که در آنها واژه ی 
اخلاق یا مترادف  آن به کار رفته باشد. برخی از واژه هایی که در قرآن کریم در این زمینه 
استفاده شده است، در مقایسه با کلمه ی اخلاق، مفهومی پیچیده تر، غنی تر و پربارتر دارند 

و پاره ای دیگر از آنها دارای مفهومی مساوی با مفهوم اخلاق هستند.
نخست آیاتي که اخلاق را بیان مي کند: واژه ی خُلق دو مرتبه در قرآن آمده است: یکي، 
در سوره ی شعرا، آیه ی 137 )ان هذا الا خلق الاولین( که به عادت تفسیر شده  است13 و 
دیگري، در سوره ی قلم، آیه ی4 )انك لعلي خلق عظیم( که بر سیره ی اجتماعي و اخلاق 
خوش پیامبر اکرم9 تفسیر گشته است؛14 بدین ترتیب، در آیه ی نخست، خلق در صفات 

و افعال ناپسند به کار رفته  است و آیه ی دوم نیز به صفات نیك و پسندیده اشاره دارد.
نیز مشخص شد که تزکیه، فراگیرترین  یافتن مترادف های اخلاق  براي  در بررسي آیات، 
واژه اي است که بر اخلاق قرآني تطبیق مي کند و چون منحصر در ملکات نفساني یا فضایل 

و رذایل نمي باشد، از نظر بار معنایي نیز پربارتر از اخلاق است. 

تزكيه
پژوهشگران قرآني گفته اند که  تزکیه در قرآن به یکی از معانی زیر به کار رفته است: رشد و 
نمو، پاکی نفس انسانی و مقدار معینی از مال که برای مساکین پرداخت می شود. این معانی 

به یك چیز برمی گردد و آن، رشد و نمو است.
راغب در مفردات می آورد: »اصل معنای زکات، رشد و نمو است و نیز به مقداری از مال که 
به عنوان حق الهی به فقیران داده می شود، زکات گفته می شود، زیرا سبب رشد مال، جان 
یا هر دو می شود و نیز به رشد نفس انسانی که از راه انجام کار های رشدآور میسر می گردد، 

زکات گفته می شود«.15

13. طباطبایي، سیدمحمدحسین، المیزان في تفسیرالقرآن، چ 15، ص302.
14.. همان، چ19، ص369.

15. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص213.
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طبرسی در مجمع البیان می گوید: »در زبان عرب، زکات، رشد و زیاد شدن، به یك معناست«.16
صاحب التحقیق فی کلمات القرآن مي نویسد: »سخن مطابق با حقیقت آن است که اصل 
یگانه در معنای ماده ی زكاة، دور ساختن و بیرون کردن امور ناحق از متن سالم است، 
همچون پیراستن قلب از صفات رذیله و پیراستن برنامه های زندگی از رفتارهای زشت و 
ناپسند و پرداختن حقوق الناس و برکنار کردن هر چه فاسد و باطل است از متن حیات 

درست و سالم«.17 
پاکیزه  »تزکیه،  می آورد:  تزکیه  واژه ی  مفهوم  و  تفسیر  در  نیز  طباطبایی  علامه 
باور های  پاکسازی  شامل  که  آلودگی هاست  و  آلایش ها  پیراستن  معنای  به  ساختن 
مانند  رذیله ای  ملکات  از  اخلاق  پیراستن  و  کفر  و  شرک  پیراستن  همچون  فاسد، 
می شود«.18 کردن  زنا  و  کشتن  قبیل  از  ناپسند  و  زشت  کارهای  و  حرص   کبر، 

آیت  الله مصباح یزدي بر این باور است که واژه ی تزکیه از لغاتی است که اگر بخواهیم آن 
از چند لغت کمك بگیریم و معادل دقیقی برای آن یافت  باید  بیان کنیم،  را در فارسی 
نمی شود. تزکیه دلالت دارد بر کاهشی که همراه افزایش باشد، مانند درختی که شاخ و 
برگ او را می زنند تا رشد کند. در فارسی لغتی که به تنهایی این دو مطلب را افاده کند، 
نداریم. گاهی، تزکیه را به انماء تفسیر می کنند و گاهی به حذف زواید، در حالی که هر دو 

در معنای تزکیه وجود دارد.19
بدین سان باید گفت که تزکیه، واژه اي عربي است و در زبان فارسي واژه اي که معناي آن 
را رسانده و معادل آن باشد، سراغ نداریم. مفاهیمي از قبیل شکوفایي استعدادها، بالندگي 
و رشد و کمال یافتن در معناي تزکیه مندرج است. کاربرد این کلمه، در اصل، در پرورش 
درخت است و مقصود از آن، رسیدگي به درخت، هرس کردن، آب و خاک و نور مناسب 
آن را تأمین کردن به منظور رشد و به ثمر نشستن آن می باشد. در موارد یادشده، باغبان 
جهت اثباتي و جهت سلبي را براي رشد درخت انجام مي دهد؛ از سویی، دادن آب و کود و 

16. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج1، ص97.
17. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج4، ص337.

18. طباطبایي، سیدمحمدحسین، المیزان في تفسیرالقرآن، چ1، ص330.
19. مصباح یزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، مجله ی معرفت، ش13، ص7. 
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فراهم کردن نور و حرارت کافي و از سوي دیگر، قطع شاخ و برگ هاي اضافي و هرس کردن 
آن نیز ضروري است.

تزکیه درباره ی انسان نیز این دو بعد را دارد؛ از سویی، باید اموري را در نفس ایجاد کرده، 
از سوي دیگر هم باید اموري را از آن بزداییم. این وجه تشابه تزکیه ی درخت و انسان است. 

البته تزکیه ی انسان ارادي و اختیاري است، در حالي که درخت اختیاري ندارد.20
علامه طباطبایي نیز اصلاح نفس و تزکیه را مطرح مي کند و در معناي لغوي تزکیه، رشد و 
نمو و گاهي طهارت و پاکیزگي را پذیرفته است.21 ایشان تزکیه را به این معنا، اسلام واقعي 
می داند و می گوید: »تزکیه به معناي تطهیر از پلیدي هاي قلبي و خالص کردن دل براي 
بندگی است و معناي اسلام هم همین است«.22 ایشان در جلد اول المیزان، به طرح سه 
مکتب اخلاقي مي پردازد: مکتب اخلاقي یونان، مکتب اخلاقي انبیا و ادیان پیش از اسلام 
تفاوت  مکتب،  سه  این  »تفاوت  می دارد:  بیان  ادامه،  در  علامه،  قرآن.23  اخلاقي  مکتب  و 
مرحله ی پایین و متوسط و عالي است و فاصله ی زیادي میان آنها وجود دارد. مکتب اول، 
دعوت به حق اجتماعي مي کند، در حالي که مکتب دوم به حق واقعي و کمال حقیقي، که 
موجب سعادت اخروي است، دعوت می نماید، ولي دعوت مکتب سوم به حق مطلق، یعني 
خداوند است و اساس تربیت خود را بر پایه ی توحید خالص قرار مي دهد و نتیجه ی آن هم 

بندگي خالص مي باشد«.24
بنابراین، اخلاق به معناي متخلق شدن در قرآن مجید با عنوان تزکیه مطرح شده  است و 
قرآن رستگاري انسان را وابسته به تزکیه مي داند؛ از این رو، در آیات 7 تا 10سوره ی شمس، 
مصداق تزکیه )رشد( یا تدسیه )پوسیدگي( را »نفس« انسان برمي شمارد. آیات زیادي مانند 
آیه ی 2 سوره ی جمعه نیز یکي از اهداف بعثت پیامبر9 را تزکیه ی مردم بیان مي کند. در 
برخي آیات مانند آیه ی 103 سوره ی توبه، نیز حکمت رعایت احکام را تزکیه عنوان می نماید.

20. همو، آیین پرواز، ص20.
21. طباطبایي، سیدمحمدحسین، المیزان في تفسیرالقرآن، چ20، ص306.

22. همان، چ1، ص323.
23. همان، ص355.

24. همان، ص375-373.
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